
نگاهی به مجموعه شعر »مادام« احسان افشاری

زمان هرچیزی را دوبار ویران می‌کند
شــاید ‌پیچیده‌تریــن و البتــه شــاید حتی 
مهم‌تریــن مضمونــی کــه تــا بــه امــروز 
کــرده  درگیــر  خــود  بــا  را  انســان  ذهــن 
اســت، مفهوم »زمان« باشــد؛ مفهومی 
ســیال، لغزنــده و به‌شــدت موجــود امــا 
به‌شــدت ناپیــدا و به‌شــدت قابــل درک 
امــا به‌شــدت غیرقابــل توصیــف. چنین 
مفهومی، همان کلان مضمونی اســت که چه هنگامی که به‌شکل 
نمادهــای عینی همچون عقربه‌های ســاعت و شــن‌های ســاعت 
شــنی و سایه ســاعت آفتابی و... به آن نگاه کنیم و چه هنگامی که 
آن را به‌صورت انتزاعیات محض درنظر بگیریم، در هر دو شــکل، 
دامنــه تخیل را تا آنجاکــه نمی‌توان تصور کرد، گســترش می‌دهد 
و آنجاکه ذهن تصویرســاز شــاعری اندیشــمند و آزموده سراغ آن 
مــی‌رود، دیگر بایــد در انتظار هر جادوی شــگفتی از این مضمون 

بنیادین باشیم. 
احسان افشاری در ادامه مجموعه‌ شعرهای کلاسیک خود، که 
در آنها جدی‌ترین قالب‌های شــعر ســنتی امــروز را به جدی‌ترین 
شــکل ممکن آزمــوده بود و در ادامــه تجربیات جدی موســیقایی 
خــود در پیونــد میان شــعر و نمایش و موســیقی، اینــک مجموعه 
»مــادام« را کــه مجموعه‌ای از اشــعار بــی‌وزن اســت و در کارنامه 
ادبی او، تجربه‌ای قابل‌توجه محســوب می‌شــود، توســط مؤسســه 
انتشــارات نگاه به‌دســت چاپ ســپرده؛ مجموعه‌ای که در کمتر از 

یک ماه، به دومین نوبت چاپ رسیده است. 
»زمــان«  دربــاره  اشــعاری  مجموعــه  می‌تــوان  را  »مــادام« 
دانســت. شــاعر این مجموعه، خود عمیقاً با »زمان«، مفهوم آن، 
بی‌ثباتی آن، برگشــت‌ناپذیری آن، محدود بودن آن، گذشتن آن، 
امتــداد آن و عناصــر آن درگیر اســت و آن درگیری ذهن را، شــاید 
از بیم »فراموشــی« کــه خود ازدســت‌رفتن دوبــاره تکه‌های زمان 
ازدســت‌رفته اســت و از کلیدی‌ترین مضامین این کتاب می‌باشد، 

ثبت می‌کند.
شــاعر ایــن مجموعــه به‌خوبی نشــان می‌دهــد که هــر چیزی، 
دوبار از دست می‌رود: یک‌بار با عبور زمان از روی آن و بار دیگر با 
فراموش شــدن آن و همین نوع نگرش اســت که در اسامی برخی 
شــعرها همچــون »امــکان فراموشــی«، »تعقیــب فراموشــی« و 
»بازگشت« خود را نشان می‌دهد، آنجاکه شاعر نمی‌تواند قید آن 
تکه‌های دو بار از دســت رفته را بزند و در تلاش برای بازگشــت به 
گذشــته، احیای گذشته و بازخلق آن تکه‌های برای همیشه مفقود 
شــده اســت. در مجموع در میان شــکل‌های گوناگون زمان، آنچه 
در این مجموعه محوریت دارد و مهم‌تر اســت، بخش »گذشــته« 
زمان اســت؛ بخشــی که شــاعر آن را تجربه کرده و به‌طور منطقی 
نســبت به دو بخش درحال تجربه و تجربه‌نشــده زمان، شــناخت 

بیشتری نسبت به آن دارد:
»پنجره/ با تمام منظره‌هایی که در حافظه داشــت/ ریخته بود 
کــف اتاق«، »ملحفه/ آخرین امکان فراموشــی اســت/ برای تمام 

چیزهایی که لمس نمی‌شوند«
و بــه پایــداری آن نیــز تــا پیــش از فرارســیدن فراموشــی ایمان 
دارد. امــا آنجــا که دیگر به »شــناخت« گذشــته بســنده نمی‌کند و 
»علاقه‌منــدی« بــه آن، بخش پررنــگ ماجرا می‌شــود، آن حادثه 
ذهنی غریب که به آن می‌گوییم »نوســتالژی« مطرح می‌شود. امّا 
می‌خواهم بگویم که در این مجموعه حتی با نوستالژی به‌معنای 
ســیر در گذشــته و میل بازگشــت به گذشــته مواجه نیســتیم، بلکه 

عملًا شاهد »تلاش« برای بازساخت گذشته‌ایم:
ـ »بایــد تمامم را قدم بزنم/ برســم به کوچه هفت‌ســالگی/.../ 
باید تمامم را بدوم/ شــاید این‌بار توانســتم/ با جوانی پدرم/ سوار 

اتوبوس دوطبقه شوم«
و در این میان آنچه اختلال ایجاد می‌کند، »فراموشــی« اســت. 
شــاعر می‌خواهــد بــه گذشــته برگــردد و بخشــی از آن را بازســازی 
و اصــاح کنــد ـ چیــزی کــه مــن بــه آن کمال‌گرایــی جنون‌آمیــز یا 
دســت‌کم کمال‌گرایــی افراطی می‌گویم ـ اما ناگهان »فراموشــی« 
پــای به میــدان می‌گــذارد، و شــاعر می‌بینــد برخــی از بخش‌های 
مهمی را که می‌خواســت برگردد و چه‌بسا بهتر بسازدشان، اساساً 

از یاد رفته و نابود شده‌اند.
»نامــت را فرامــوش کــرده‌ام/ لبخنــدت را نــه!/ چــون تــو/ کــه 
فراموش کرده‌ای مرا/ همچون لباســی جامانده در خشکشــویی«، 

»فراموشی را کنار زدم/ جهان از تصویر خود خالی شده بود«
درمجمــوع، حلقه مفقوده توالی زمان در این مجموعه، حلقه 
»زمان حال« اســت؛ چیزی که در بخش عمــده زمان‌پردازی‌های 
این مجموعه، وجود خارجی ندارد. شــاعر اغلب در نوســان میان 
گذشته و آینده است: »گذشته‌اش/ به زیبارویان بابل/ و ادامه‌اش/ 
به پرتره زنی در تهران می‌رســد«، »پاییز چند سال قبل/ جایش را 

به زمستان چند سال بعد می‌دهد«
»زمــان« در مجموعه »مادام«، مفهوم شــگفت‌انگیزی اســت 
و عناصر وابســته و مربــوط به زمان نیز همچون ســاعت، حافظه، 
درنگ، فراموشــی، گذشتن و... کارکردی شگفت و غریب یافته‌اند. 
و در این میان، آنجاکه به نبودن »فرصت« یا بســیار محدود بودن 
»فرصــت« می‌پردازد و به وجه ناپایداری و بی‌ثباتی زمان، عمقی 

تازه و وحشتناک می‌بخشد، بسیار قابل‌تأمل است:
»زمان وزن دارد/ این را گفت و جیبم را از شن پر کرد«

شــاعر مجموعه »مادام« شــاعری متفکر اســت و بیــش از آن، 
به شــیوه انتقــال آن اندیشــه‌ها و دســتاوردهای اندیشــگی یا اصلًا 
پرســش‌های بی‌پاســخ خــود بــه مخاطــب می‌اندیشــد و همیــن 
اندیشــیدن بــه شــیوه انتقــال ذهنیــات به مخاطب اســت کــه از او 
شــاعری موفق ســاخته اســت. احســان افشــاری در این مجموعه 
همچــون مجموعه‌هــای پیشــین خــود، تمرکــز ویــژه‌ای بــر زبان و 
زبان‌گرایــی دارد، امــا دریغش می‌آید کــه درکنار آن اندیشــه‌های 
عمیــق، انگشــت اشــاره‌اش را کنــار زبان‌آفرینی‌هایــش بگیرد که: 
»ببینیــد چــه کــرده‌ام اینجا«، بلکه خیلــی عادی و طبیعــی از کنار 
کشــف‌های زبانــی خــود می‌گــذرد و ایــن مرواریدهــای ریــز را رهــا 
می‌کند در دریای اندیشه‌اش، شاید کسی صیدشان کند و شاید نه. 

چه اهمیتی دارد؟
»کاش می‌توانستم آن بچه را از حلبچه بگیرم/ شاید در حرف، 
همه‌چیز حل می‌شد«، »کلمه فرفره/ در دهان باد نمی‌چرخید«، 

»بلد بودم/ حتی کلمه بلد را بدل کنم به چیزی دیگر« و...
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ایــن اولیــن باری نیســت کــه درخصــوص لزوم 
اســتفاده بهتــر تلویزیــون از ظرفیت‌های آرشــیو 
گسترده‌اش در حوزه آثار نمایشی بحث به میان 
می‌آید، آرشیوی عریض و طویل با پنجاه و چند 
ســال قدمت کــه بــا صــرف نظــر از دوره دوازده 
ســاله فعالیتش پیش از وقوع انقلاب، یک منبع 
غنی چهل و دو ســاله از مجموعه‌های نمایشــی 
ایرانــی و خارجــی به دســت می‌دهد کــه هم در 
تأمیــن خــوراک آنتــن )کــه دغدغــه همیشــگی 
مدیران تلویزیون اســت(، هــم در برآورده کردن 
خواســته‌های طرفداران نوســتالژی و حتی دیگر 
بینندگان کم ســن و ســال تــری که تنهــا نامی از 
آثار نمایشــی قدیمــی شــنیده‌اند می‌تواند مورد 

استفاده قرار بگیرد.
شــاید پاســخ تصمیم گیران ارشــد نمایشی 
ســیما بــه چنین مطالبه‌ای این باشــد کــه در ده 
ســال گذشــته، دو شــبکه‌ آی فیلــم و تماشــا بــه 
شــکل مســتمر و دیگــر شــبکه‌های تلویزیونــی 
بــه شــکلی نامنظم و در راســتای همــان تأمین 
خوراک آنتن، پخش آثار نمایشی دهه‌های دور 
را در دستور کار خود داشته‌اند، پاسخی که اگرچه 
تا اندازه‌ای درست است ولی بدون تردید پاسخ 
کاملی نیست. نگاهی به جدول پخش دو شبکه 
فوق‌الذکر در طول یک دهه‌ای که از فعالیتشان 
گذشته و همین طور پخش‌های جسته و گریخته 
بــه  شــبکه‌ها  دیگــر  از  قدیمــی  مجموعه‌هــای 
وضوح نشــان می‌دهد که تلویزیون تا چه اندازه 
از ظرفیت‌های آرشیوی خود غفلت کرده است، 
بی‌شــک مهم‌تریــن نکتــه‌ای کــه در خصــوص 
مقوله بازپخش آثار نمایشــی به چشــم می‌آید 
عــدم تدوین یک فرمول مشــخص برای پخش 
مجموعه‌های تکراری اســت، از شکل بازپخش 
این آثــار کاملًا پیداســت که در مجموعه ســیما 
که حداقل دو شــبکه تخصصی بــرای بازپخش 
آثار نمایشــی را برای زمانی به قدمت یک دهه 
دراختیــار دارد هنــوز بــه چنــد پرســش ابتدایی 
پاســخ داده نشده است، نخســت اینکه از منظر 
میزان گذشت زمان به چه مجموعه‌ای می‌توان 
عنوان نوســتالژیک را اطلاق کرد و آن مجموعه 
را در اولویــت پخش از شــبکه مربوطه قرار داد؟ 
حتی اگر نوستالژیک و خاطره داشتن بینندگان 
قدیمی‌تر تلویزیون با مجموعه‌های بازپخشــی 
هم مد نظر تصمیم‌گیران این حوزه نباشد )که 
البته بســیار بعید اســت( بــه هر حــال باید یک 
برنامه مدون بر مبنای میزان اهمیت مجموعه 
مــورد نظــر از منظــر میــزان اقبــال و رضایــت 
بیننــدگان در زمــان پخش اول مــورد توجه قرار 
بگیــرد تــا بازپخــش آن را توجیــه کنــد، اصلــی 
که عملکــرد شــبکه‌های بازپخش کننده نشــان 
می‌دهد به آن توجه چندانی نشــده و نمی‌شود. 
اگــر بــرای اســتفاده درســت و بهینــه از ظرفیت 
گســترده و بی‌بدیــل آرشــیو ســیما برنامه‌ریــزی 
درستی انجام می‌شــد در آن صورت باید شاهد 

شــیوه پخــش دیگــری می‌بودیــم کــه بــا شــیوه 
بی‌نظــم و آنتــن پرُکــن فعلــی فاصله بســیاری 
دارد. به‌عنــوان نمونــه این امکان وجود داشــت 
کــه ابتــدا فهرســت کاملــی از تمام ســریال‌های 
پخــش شــده از ســال 1358 )ابتــدای انقــاب( 
تــا انتهــای ســال 1385 )که برچســب قدیمی و 
خاطــره و نوســتالژیک شــدن بــرای آن منطقی 
به نظر برســد( تهیه شــود، در وهلــه بعد با اخذ 
نظرات کارشناسی، میزان اثرگذاری و محبوبیت 
این فهرست مشخص شده و یک اولویت‌بندی 
دقیــق و قابــل دفــاع از آن به دســت آید و حتی 
در ایــن میان به فاکتور مهم تنوع ژانر در جدول 
بازپخــش ماهانه و ســالانه شــبکه‌های مختص 
بازپخــش هم توجه شــود، با چنیــن فرمولی که 
اجــرای آن برای ســازمان بزرگ صداوســیما که 
صدهــا کارمند موظف و حقوق بگیر را دراختیار 
دارد اصــاً کار پیچیــده‌ای نیســت دیگــر شــاهد 

پخش قارچ گونه سریال‌های بی‌ارزش کره‌ای از 
شبکه تماشا نبودیم، سریال‌هایی که نه به لحاظ 
فاصلــه زمانــی از تاریخ پخش اولشــان در نیمه 
دوم دهه هشــتاد یا اوایل دهه نود نه می‌توان به 
آنها عنوان خاطره و نوستالژیک اطلاق کرد و نه 
آثار مهم و قابل توجهی به حســاب می‌آیند که 
تکرارشــان در این اندازه توجیه منطقی داشــته 

باشد!!!
برای اینکه مصداقی‌تر صحبت کرده باشــیم 
بیراه نیست از سریال‌های خوبی نام ببریم که در 
دو دهه نخست پس از پیروزی انقلاب بخصوص 
توجــه  مــورد  و  محبــوب  بســیار  شــصت،  دهــه 
بیننــدگان تلویزیونــی بودنــد و افزون بــر خاطره 
بودنشــان، کیفیت خوب آنها هم بازپخش‌شــان 
را توجیه می‌کنــد. از میان مجموعه‌های تاریخی 
دهه شصت می‌توان از چهار سریال »مارکوپولو«، 
»راه قدس«، »اســپاروخ خان« و »لویی پاســتور« 

نام برد که به ترتیب چهار رویکرد »شرایط دنیای 
شــرق و غــرب در قــرون وســطی«، »جنگ‌هــای 
صلیبی«، »مقاومت بلغارها در برابر اشغالگران 
رومــی« و نهایتــاً »تاریــخ علــم« را در بطن خود 
داشــتند. از میان ســریال‌های ایرانی هم می‌توان 
بــا کمــی تأمــل آثار متعــددی را بــه یــاد آورد که 
متأسفانه همچنان در کنداکتور شبکه تخصصی 
آی فیلــم و دیگــر شــبکه‌های بیســت و چندگانه 
تلویزیون جایی ندارند، آثاری همچون »نفت پر« 
ســاخته محمدرضا پاسدار که مجموعه‌ای بود با 
رویکرد اقتصادی و لحن کمدی که در ســال‌های 
میانــی دهــه شــصت از شــبکه اول ســیما پخش 
می‌شــد، »گالش‌های مادربــزرگ« به کارگردانی 
بهمــن زرین‌پــور که ســریال نــوروزی شــبکه اول 
ســیما در نــوروز 1368 و یــک درام خانوادگــی با 
رگه‌هایــی از طنــز محســوب مــی شــد. مجموعه 
»محاکمه« ســاخته حســن هدایت کــه کنداکتور 

مهم دوشــنبه شــب‌های شــبکه اول ســیما را در 
تابســتان 1379 به خــود اختصاص مــی‌داد و به 
لحاظ ژانری در گونه سیاسی و از منظر بازه زمانی 
مــورد پرداخــت در دوره زمانی ســلطنت پهلوی 
دوم رسته‌بندی می‌شد. سریال »ماجراهای خانه 
شــماره 13« ساخته اســماعیل میهن دوست که 
در قالب ســریال‌های برنامــه ظهرگاهی خانواده 
روی آنتــن می‌رفت و برخــاف اکثریت قریب به 
اتفــاق این مجموعه‌ها که کیفیت نازلی داشــتند 
مجموعــه‌ای خــوب و دوســت داشــتنی بــود. به 
این فهرســت می‌تــوان عناوین بســیار دیگری را 
هم افزود که اطاله کلام مانع از آن اســت و البته 
همچنان همان پرسش سطور بالاتر به قوت خود 
باقی اســت که بــا وجود چنین گنجینه ارزشــمند 
نمایشــی، بازپخش افراطی سریال‌های ضعیف 
کره‌ای  یا آثار طنز بی‌کیفیت ده پانزده سال اخیر 

چه محلی از اعراب دارد؟

نگاهی به سریال‌های فراموش شده تلویزیون

رنا
ب

سریال شب دهم به کارگردانی حسن فتحی

لیلا کردبچهغبارزدایی از آرشیو
شاعر و منتقد

ش
ــر

ــــ
ب

تأملی بر انگاره‌ »فروپاشی اجتماعی ایران«

فرضیه‌ای برساخته یا واقعی؟

علی شمس نویسنده و کارگردان نمایش »احتمالات« 
در گفت‌وگو با »ایران«:

‌دوست دارم 
در تاریخ مداخله کنم!
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کارتون‌هایی که هنوز دیدنی هستند
 نوســتالژی‌های نمایشی فقط به ســریال‌های تلویزیونی محدود 
نیست و در میان آثار انیمیشن )کارتونی( هم می‌توان نمونه‌های 
بســیاری را بــه ذهــن آورد کــه سال‌هاســت دل دوســتداران برای 
تماشــای دوباره‌شــان می‌تپــد، آثــاری کــه از چشــم گرداننــدگان 
برنامه‌های کودک و نوجوان و بخصوص شبکه پویا به‌عنوان شبکه 
تخصصــی کودکان و نوجوانان دور مانده اســت، انیمیشــن‌هایی 
کــه بنا به عوامل مختلفی از جمله کمتر بودن تعداد قســمت‌ها 
و یــا ابتدایی بودن شــیوه ســاخت، محبوبیــت و معروفیت آثاری 
همچون »مهاجران«، »خانواده دکتر ارنســت«، »پســر شــجاع«، 
»هــاچ زنبــور عســل« و.... را ندارند اما بــه هر حال در گوشــه‌ای از 
حافظــه نمایشــی کــودکان و نوجوانــان متولــد دهه‌هــای پنجاه و 
شــصت حــک شــده‌اند و بازپخــش آنها هــم می‌تواند جــذاب و 
خوشــایند باشــد. متأســفانه به‌دلیل فاصله گرفتن از آن سال‌ها، 
ذهن نگارنده برای به یادآوری عنوان درست تمام ‌انیمیشن‌هایی 
کــه در ذهــن دارد یــاری نمی‌کنــد ولــی در ایــن مجــال می‌تــوان 
از چنــد کارتــون شــناخته شــده‌تر آن ســال‌ها نــام برد تا شــاید به 
گــوش متصدیــان در شــبکه‌های مربوطه و آرشــیو برســد و برای 

بازپخش‌شان همت کنند.
 یکــی از این کارتون‌ها، مجموعــه‌ای بود به‌ نام »رابرت، مردی که 
نمی‌خواست بزرگ شــود« که حدود سال‌های 64 و 65 از برنامه 
کودک و نوجوان شــبکه دوی ســیما پخش می‌شــد، مجموعه‌ای 
جمــع و جور با تکنیک ســاخت متوســط که ماجرای مــردی 33 
ســاله بــه‌ نام »رابــرت« را روایت می‌کرد که کارمند یــک اداره بود 
ولــی به‌دلیل ناراضی بودن از رســیدن به ســن بزرگســالی، دائماً 

در اوهــام دوره کودکــی خــود غرق بــود و در رویاهایــش به همراه 
همبــازی دوران کودکی هایش، به شــیطنت‌ها و بازیگوشــی‌های 
بچگانه مشــغول بود. مجموعه‌ای ساخت کشور ســوئد با تعداد 
قســمت‌های کم که از بس در آن سال‌های بی‌بضاعتی تلویزیون 
پخش شده بود کودکان آن سال‌ها از اول تا آخرش را از بَر داشتند 
و متأســفانه از دهه هفتاد به این ســو زیر غبار زمان گم شــده و در 

جدول آثار بازپخشی قرار نگرفته است.
کارتون دیگر، مجموعه‌ای بود به‌نام الَفی اتکینز که داســتان ‌های 
بامــزه زندگی یک پســر بچه )الفی( بــا پــدرش را روایت می‌کرد، 
الَفی در هر قســمت از این مجموعه با موقعیت متفاوتی روبه‌رو 
می‌شــد و در کنــار پدرش که یــک کاراکتر کمدی و تــا اندازه‌ای کم 
هوش محســوب می‌شــد موقعیت مورد نظر را از سر می‌گذراند. 
بــه جز طنز دوســت داشــتنی جــاری در مجموعه کــه از خلاقیت 
سازندگان سوئدی آن ناشی می‌شد دوبله درخشان این مجموعه 
هــم به جذابیت‌های آن افزوده بــود. به اینها می‌توان اضافه کرد 
انیمیشــن‌های دیگری نظیر »ســایمون در ســرزمین نقاشی‌ها«، 
»ماجــرای پانزده پســر«، »قلم ســحرآمیز« و همین‌طور کارتونی 
کــه شــخصیت‌های آن خرس‌هــای عروســکی کاموایــی بودند و 
متأسفانه گذشــت زمانی در حدود چهار دهه نام آن را از حافظه 
نگارنــده محو کــرده ولی بــه احتمال قــوی هنوز هم می‌شــود در 
گنجینــه عریــض و طویل آرشــیو ســیما رد آنهــا را گرفــت و برای 
بازپخش‌شان اقدام کرد. با بازپخش این آثار می‌توان چند هدف 
را دنبــال کرد اول پاســخ به درخواســت بســیاری از بینندگان این 
آثــار که با این کارتون‌ها خاطره دارند و تماشــای مجدد آنها حال 

و هوای خوب روزهای کودکی و نوجوانی را برایشــان زنده می‌کند 
و چــه رســالتی مهم‌تر از اینکــه تلویزیون در ایــن بحبوحه زندگی 
ســخت ماشــینی و گرفتاری‌های معیشــتی به بهبود حال روحی 
و برگردانــدن نشــاط اجتماعــی بینندگانــش کمــک کند؟ ضمن 
اینکه طرفداران حرفه‌ای انیمیشــن و آنهایی که ســیر تکامل این 
هنر/صنعت را از آثار ابتدایی تا ‌انیمیشــن‌های ســه بعدی و فوق 
پیشرفته امروزی دنبال می‌کنند هم با بازپخش این آثار می‌توانند 
به بخشی از دغدغه‌های خود پاسخ دهند همین طور علاقه‌مندان 
هنر دوبله که هر روز و هر لحظه می‌توان شور و اشتیاق‌شان برای 
تکمیل پازل‌های کارنامه هنرمندان این عرصه بخصوص در دهه 
شــصت که دهــه مهمی در دوبلاژ ایران محســوب می‌شــده را به 
چشــم دید. پیدا کردن این آثار و بازپخش‌شان کار سختی نیست 

فقط کمی اراده و همت می‌خواهد.

انیمیشن الفی اتکینز

هزاردستان سربداران سلطان و شبان


